
زیرساخت ها 
متعلق به مردم ایران هستند

از اصغر فرهادی
 تا اهالی موسیقی 

در کنار مردم ایستادند
 دیــروز از صبح حملات اســرائیل و 
آمریکا به گوشــه و کنار کشورمان شروع 
ادامه داشــت؛ مانند بقیــه روزها نبود، 
شدت آن بیشتر و خبرهایی که می رسید 
تلخ تر بود. از صبح کشورهای حمله کننده 
هشدار داده بودند  از راه آهن ها و قطارها 
دور بمانیــد. چنــد نقطه تهــران مورد 
اصابــت قرار گرفت. کمی بعد حمله به 
خارگ بود و بعدتر زدن پل ها شروع شد؛ 
کرج، قم، زنجــان و تبریز. اولین پل ها در 
این شهرها مورد آسیب قرار گرفت. برای 
بوشــهر نگرانی بابت حملــه به نیروگاه 
اتمی وجود داشت و قرص ید اختصاص 
پیدا کرد. طرفداران جنگ خوشــحال از 
این اتفاقات مدام می گفتند و می نوشتند 
حــالا دیگر نوبت آن اســت کــه ترامپ 
قــدم در راه «ترومن» بردارد و پیشــنهاد 
دادند که مانند او از بمب اتم اســتفاده 
کنــد. اینها فقط چند لحظــه از اتفاقاتی 
بــود که دیروز بــر مردم ایران گذشــت. 
برق کرج ساعتی بر اثر حمله قطع شد. 
تــلاش بی وقفه امدادگــران هلال احمر، 
شرکت های  متخصصان  آتش نشــانان، 
برق و آب و گاز در کنار پاکبانان ستودنی 
بود. «دکتر زارعی»، اســتاد دانشــگاه   در 
دفتر آســیب دیده اش در دانشگاه شریف 
کلاس «الگوریتم هــای تصادفــی» خود 
را برای دانشــجویان تحصیلات تکمیلی  
برگــزار کرد. پرســتاران و کادر درمان که 
بی وقفه در تلاش  اند، فداکارانی هســتند 
که در کنار مردم ایراننــد. بزرگوارانی که 
در حال کمک به مردم هســتند؛ مردمی 
که خانه و زندگی شــان مورد آسیب قرار 
می گیــرد. در این میــان، هنرمندانی نیز 
واکنش نشــان دادند. اصغــر فرهادی، 
هوتن شــکیبا و محسن تنابنده جزء افراد 
مشهوری بودند که دیروز به تهدیدهای 

ترامپ واکنش نشان دادند.
و  هنرمنــدان  از  فرهــادی  اصغــر 
سینماگران سراسر جهان درخواست کرد: 
«از هنرمندان و سینماگران در هر کجاى 
جهان تقاضا دارم در این روزها و ساعات 
حســاس، با هر روش ممکــن، صدایی 
باشــند براى توقف تجاوز ویرانگرى که 
بیش از پیش به تخریب زیرساخت هاى 
غیرنظامی رسیده است. زیرساخت هایی 
که متعلق به مــردم ایران اند و مرتبط با 
نیازهاى اولیه زندگی روزمره آنها. نابودى 
زیرســاخت ها  فقط تخریب ساختمان ها 
نیســت، ضربــه بــه حیــات و کرامت 
انسان هاســت. حمله به زیرساخت هاى 
یك کشــور، جنایت جنگی  است. فارغ از 
هر عقیده و نگرش، براى توقف این روند 
غیر انسانی، غیر قانونی و ویرانگر، یك صدا 

شویم».
علی قمصری، آهنگ ســاز و نوازنده 
تــار کــه بــرای رفــع تهدیدهــا علیه 
زیرســاخت های برق تهــران در یکی از 
نیروگاه ها مســتقر شده اســت، قطعه 
«وطــن من» را به آهنگ ســازی زنده یاد 
پرویز مشــکاتیان اجرا کرد. او نوشــت: 
«از ۱۷ فروردیــن بــه  عنــوان هنرمندی 
مســتقل، برای جلوگیــری از حمله به 
زیرســاخت های ایــران، با ســازم برای 
مدتی در نیروگاه برق دماوند (بزرگ ترین 
بزرگ تریــن  و  منطقــه  بــرق  نیــروگاه 
تأمین کننده  برق تهران) مســتقر شده ام 
و می نوازم. شــاید اینکه موسیقی چراغ 
و نور زندگی انسان هاست، در این پویش 
بتواند مفهومی ملموس تــر پیدا کند و 
کمک کند چراغ خانه ها روشــن بماند. 
تــلاش دارم با این حرکــت، توجهات را 
به اهمیت حفظ زیرساخت های حیاتی 
جلب کنم تا در کوران تهدیدهای نظامی 
چراغ هیچ خانه ای خاموش نشود . تشکر 
از علیرضا علیخانی». او یادداشت هایی 
هــم به زبان های دیگر نیز منتشــر کرده 

است.
مجید اخشــابی، حسام الدین سراج و 
حتی معین نسبت به این شرایط واکنش 

نشان دادند.
رضــا یزدانــی نیز نوشــت: «تو تمام 
سهمم از دنیایی، سندت، خورده به نامم 

دیگه، این همون جواز، آزادیمه...
توی این روزهای ســخت باید خیلی 
هــوای همدیگــه رو داشــته باشــیم ... 
سرزمینی با تمدن پنج هزار ساله رو  کسی 
نمی تونه به عصر حجر برگردونه، چون 

ایران خود تمدنه...».
بنیامین بهادری، خواننده موسیقی نیز 
شامگاه دوشنبه در واکنش به حملات و 
تهدیدات با حضور در پل طبیعت تهران 
اشعاری را خواند. بهادری گفت: «اینجا 
پل طبیعــت تهران اســت و من هم در 
تهران هســتم. دوســت دارم شعری از 
حافظ را با شما بخوانم. دستانم را ستون 

یک پل می کنم».
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الف. تعطیلات تمام شده و تمام نشده. روی تقویم، ۱۳ را به  در کرده ایم 
و پیش بینی مان در روزهای این چنینی، فوران ماشــین ها و آدم ها بوده در 
خیابان های این شهر شلوغ کلان درندشت. اما گویی تعطیلات تمام نشده. 
خیلی ها همچنان در سفر مانده اند؛ ســفری تحمیلی، سفری بی عیش و 
بی خوشی. می گویند کجا برگردیم؟ نه مدرسه ای باز شده و نه دانشگاهی 

و نه کار و باری و غیر از همه اینها، تهران زیر موشک و پهپاد است.
نیمــی از فروردین را گذراندیم؛ زیر موشــک، بمــب و انفجار. با ترس، 
بهت، حیــرت و اضطراب. با خشــم و کینــه و عصبانیت. بــا رواداری و 
تاب آوری. شیشــه ها را چسب زدیم و ماندیم. تشــک ها را از اتاق به هال 
کشــاندیم و ماندیم. شــب ها کنار هم خوابیدیم به تماشای فیلم و سریال 
تــا صدای جنگنده تن مــان را کمتــر بلرزاند. تا حواس خودمــان را پرت 
کنیم از صدای پشــت  هم جنگنده و پدافند. گاهی کــه توان ذهنی فیلم 
عمیق نداریــم، به فیلم هــای دوزاری رو می آوریم. تــازه فهمیده ایم که 
دوزاری ها برای چه ساخته شــده اند. عجب روزگاری! سطح توقعات مان 
چقدر زیر و زبر شــده اســت؛ از نگاه مان به آدم های سیاسی مان گرفته تا 
سلیقه ســینمایی مان. گاهی توان مان تمام می شود از بحث های تکراری. 
چقدر حیرت می کنیم از تزهای ارســالی هم وطنان خارج نشین  یا حتی از 
نظرات دوســتان داخلی مان. هی فاز تاب آوری برمی داریم و رواداری مان 
گُل می کند که از دریچه آنها به ماجرا نگاه کنیم و باز، هی خشــم مان بالا 
می آید و هرچه تاب آوری اســت را می شوید و با خودش به چاه فراموشی 

می برد. چه بر سرمان آمده؟
ب. امروز همســایه مان را دیدم. برخلاف جنــگ ۱۲روزه این  بار جایی 
نرفته اند. می گوید دخترش دیگر حاضر نیســت خانه را ترک کند، می گوید 
اگر قرار اســت خانه شان موشک بخورد، بهتر است خودش هم همین جا 
بمیرد، در خانه. می گوید ولی پســر بزرگش می ترســد. از روز اول رفته اند 
دماونــد. نوروز که او را دیده، تمام مــدت ناخن هایش را می جویده. دیروز 

پسرش را در کوچه دیدم؛ مردی سی وچند ساله ، مهندس معمار، خوش رو 
و سر حال. اما هیچ کدام از این ویژگی ها نتوانسته مانع جویدن ناخن هایش 
شــود. ترس اســت دیگر؛ نه معمار می شناســد، نه اخــلاق خوش و نه 
سن وســال. امروز هر چه ســعی کردم مرد جوان را در حال جویدن ناخن 

تصور کنم، نتوانستم.
ج. صبــح بایــد جایــی می رفتــم. راننــده اســنپ، آقای ســپیدموی 
سن وســال داری بود. بعد از رد و بــدل چند جمله، معلوم شــد از دو گروه 
مختلف فکری هســتیم. اما مهربان و بااخلاق بــود. در دلم گفتم من تو را 
دوســت دارم حتی در جناح مخالف. تمام مســیر با هم حرف زدیم؛ گاهی 
موافق هم و گاهی مخالف. اما کیف کردم از این گفت وگو. فکر کردم همین 
درست است؛ قرار نیست مثل هم فکر کنیم ولی قرار است به کرامت انسانی 
هم احترام بگذاریم. در آخر گفت دختــرم، امیدوارم هر اتفاقی می افتد به 
نفع مردم و کشور باشد. خط قرمزهایمان ولی شبیه هم بود؛ مردم و کشور.
د. بــاران زیاد باریده. هوا آنچنان تمیز اســت که دلت می خواهد با هر 
نفس، همه هوای اطرافت را ببلعی. آبی آســمان به این شــفافیت هرگز 
نبــوده که الان، در میانــه این جنگ تحمیلی نکبت  بــار. قصد کردم پیاده 
برگردم. چشــم هایم را گشــاد می کنــم تا هیچ چیز از پیش چشــمم فرار 
نکند؛ ســنگ فرش کج  وکوله پیاده رو، درختان کوتاه و بلند حاشیه خیابان، 
مغازه های فعال، نیمه تعطیل و  تعطیل، کرکره های بالا رفته و پایین  کشیده. 
مــردم، مردم، مردم. چقدر من عاشــق این مردم هســتم. واقعا؟ من کی 
عاشــق همه مردم بودم؟ جنــگ  رقیقم کرده؟ نمی دانــم. ولی می دانم 
که دلم می خواهد تک تک شــان را بغل کنم. تک تــک اینها که در خیابان 

مشغول  هستند به کار و باری  یا آمده اند به گشت وگذاری. من نیرو می گیرم 
از اینها. امید می بینم در اینها. من به این امید واهی و الکی حتی، بیشتر از 
یأس دل می بندم. دیوانه ام؟ شــاید. اما این دیوانگی را بیشتر دوست دارم. 

من در یأس چیزی پیدا نمی کنم.
ه. امروز در جلســه ای آنلاین، دوســتی در ابتدای بحــث، جمله ای از 
سقراط گفت: «زندگی نزیسته، ارزش زیستن ندارد ». و ادامه داد : «چقدر ما 
زندگی های متفاوت را زیسته ایم. چه ها که تجربه کرده ایم  و کاش بخشی 
از تجربیات هــم  می ماند برای مردمی دیگر». در عین حال از چیزی گفت 

که با جان و دل همراه آن هستم: «مهم است که با هم باشیم ».
و. چند روز پیش «رستگاری در شاوشنگ» را دیدیم. اگر کسی این فیلم 
را ببیند و رســتگار نشــود باید به او شــک کرد. من این نگاه ها را دوســت 
دارم. مــن هنوز «امید» را دوســت دارم. من هنوز بــه حلقه های کوچک 
دوســتی مان چنگ می زنم تا از دســت نروم (نرویم). من به کسانی که به 
این نگاه ها برچســب سانتی مانتال می زنند، شک می کنم. به کسانی که در 
مقابل خرابی وطن، در مقابل کشته شــدن انسان ها می گویند «جنگ  است 

دیگر» شک می کنم.
ز. دیروز شــنیدم باید پوشــک و نوار بهداشتی و دســتمال انبار کنیم. 
قبل تر هم گفته بودند آب و نان و کنســرو بخریم. لابد چند روز دیگر هم 
اقلامــی دیگر. هیچ کدام را نخریدم به جز چند بطری که در خانه از آب پر 
کردیــم. نمی دانم چرا چیزی نخریدم. چند روز داشــتم فکر می کردم که 
چرا نخریدم. امروز فهمیدم اگر من خریده باشم و بعد بفهمم که دوست 
و آشنایی چیزی نخریده، آن نان و کنسرو و چه و چه حناق می شود برایم 

(برایمان).
ح. دلــم می خواهد گریه کنم ولی نمی شــود. انگار مثل قهرمان فیلم 
«چرا گریه نمی کنی» دچار مرض گریه نکردن شــده ام. وضعیت مزخرفی 
است. اما می دانم که می گذرد. دوست اسنپی صبح هم همین را می گفت.

مهم است که با هم باشیم
عکاس و کارآفرین

هدی امین

کیتی میلر، مجری پادکست  و مشاور سابق وزارت بهره وری 
دولت آمریکا، با اشاره به اینکه  نخبگان ایرانی در حال حاضر 
در ایــالات متحده زندگــی می کنند، دوگانگــی ای را که  آنها 
امنیــت و رفاه در آمریکا و اروپا  با وجود وابستگی هایشــان به 
حکومــت ایران اعطا می کند، زیر ســؤال بــرد. اظهارات میلر 
در حالی مطرح شــد که دولت ترامپ اعــلام کرد گرین کارت 
یــا ویزای آمریکای حداقل چهار تبعــه ایرانی مرتبط با دولت 
فعلی یا ســابق ایــران را لغو می کند، از جملــه دو نفری که 
توســط مقامات مهاجرتی بازداشت شده و قرار است از کشور 
اخراج شــوند.  بعــد از روی کار آمدن ترامپ، شــرایط برای 

ایرانیان بسیار سخت شده است.

تاکنون خانه چند هنرمند در حملات به کشورمان آسیب 
دیده است . روزهای اول جنگ بود که خبر رسید شیشه های 
خانه عباس کیارســتمی، هنرمند فقید، ریخته است و دیروز 
خانه دو نفر از فعالان تئاتری دچار آســیب شد. خانه  سهیلا 
جــوادی، چهره پرداز و فعال تئاتری و همســر زنده یاد علی 
سلیمانی، بازیگر و کارگردان فقید تئاتر، در حمله به  یکی از 
مناطق مرکزی تهران خسارت دید . همچنین جلال تجنگی، 
دیگر فعال و کارگردان تئاتر نیز از دیگر ســاکنان این مجتمع 
مســکونی اســت که خانه او نیز دچار خســارت شد. خانه 
مارال فرجاد که اکنون برای درمان خارج از کشــور است، از 

اسفندماه چند بار دچار صدمه شده است.

تعلیق و لغو اقامت برخی ایرانیان در امارات، ســرمایه 
حــدود ۵۰۰ میلیارد درهمی آنــان در دوبی را در ابهام قرار 
داده و هم زمان با محدودیت روادید، نگرانی ها درباره امنیت 
سرمایه و تغییر مســیر تجارت ایران به عمان افزایش یافته 
اســت. روادید گردشگری صادرشــده امارات برای ایرانی ها 
تعلیــق شــده و دیگر معتبر نیســت و از ورود شــهروندان 
ایرانی کــه پیش از این روادید امارات را دریافت کرده بودند 
نیز جلوگیری می شــود. ایرانی ها یکــی از بزرگ ترین جوامع 
شهروندان خارجی مقیم در امارات هستند. برآورد می شود 
حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ایرانی در امارات ســاکن باشــند که 

بیشتر آنها در شهر دوبی کار و زندگی می کنند.

۵۰۰ میلیارد۴۰۰۰۴
درهمهنرمندویزا

یادداشت

انســان همواره در برابر طبیعت موجودی آسیب پذیر بوده است. سیل، 
زلزله، ســرما و گرما، خشک سالی، بیماری و حتی گردش ساده شب و روز، 
محدوده زیست انسانی را تعیین کرده و او را ناچار کرده است که خود را با 
نیروهایی ســازگار کند که مهارشان در اختیارش نیست. تاریخ طولانی بشر 
در واقع تاریخ ســازگاری با همین نیروهای طبیعی است؛ از ساختن سرپناه 
و کشــاورزی تا شــکل دادن به شهرها و تمدن ها. انســان هیچ گاه کاملا بر 
طبیعت مسلط نبوده، بلکه همواره میان مقاومت و سازگاری با آن زندگی 

کرده است.
امــا در کنار طبیعت، نوع دیگری از نیروها نیز زندگی انســان را شــکل 
داده اند: نیروهای سیاســی و اجتماعی. با این حــال، در جهان معاصر به 
نظر می رســد دامنه و شــدت این نیروها بیش از هر زمان دیگری بر زندگی 
فردی سایه انداخته است. در گذشته نیز حکومت ها، جنگ ها و ساختارهای 
قدرت وجود داشــتند، اما بسیاری از انســان ها در مقیاس های کوچک تر و 
محلی تر زندگی می کردند و وابستگی شــان به نظام های پیچیده سیاسی و 
اقتصــادی کمتر بود. امروز اما دولت های مدرن، اقتصاد جهانی، نظام های 
بوروکراتیک و شبکه های گسترده ارتباطی زندگی انسان را به شکلی عمیق 

در ساختارهایی درهم تنیده قرار داده اند.
به همین دلیــل، بحران های سیاســی، اقتصادی و نظامــی می توانند 
در زمانی کوتاه بــر زندگی میلیون ها نفر اثر بگذارنــد. جنگ ها، تحریم ها، 
تورم های گسترده، سیاست های اقتصادی و تصمیم های حکومتی می توانند 
شــیوه زندگی افراد را دگرگون کنند؛ حتی اگر آن افراد نقشی در شکل گیری 
این شــرایط نداشته باشند. در بســیاری از نقاط جهان، مردم خود را درگیر 
وضعیت هایــی می بینند که نه آغازگر آن بوده انــد و نه توان چندانی برای 
تغییر آن دارند. جنگ اخیر در ایران نیز برای بســیاری از شــهروندان چنین 
تجربه ای را به همراه آورده است؛ وضعیتی که در آن افراد ناخواسته درگیر 
بحرانی می شوند که خارج از حوزه انتخاب و اراده آنها شکل گرفته است.

در چنین شرایطی، پرسش مهمی پیش می آید: اگر ساختارهای سیاسی 
و اجتماعی چنان قدرتمند باشند که کنش های فردی یا حتی جمعی تأثیر 
محدودی بر آنها داشته باشد، چه نوع واکنشی برای انسان باقی می ماند؟ 
تجربه دهه های اخیر نشان می دهد بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی 
به تدریج از مشــارکت مستقیم در عرصه های عمومی فاصله گرفته اند. نه 
لزوما از سر بی تفاوتی، بلکه به دلیل احساس محدودبودن امکان اثرگذاری. 
هنگامی که ســازوکارهای قدرت، اقتصاد و رســانه در اختیار ساختارهای 
تثبیت شــده قرار می گیرند، تلاش های فردی برای تغییر مسیر کلی جامعه 

اغلب با موانع جدی روبه رو می شود.
در نتیجه، نوعی جابه جایی در اولویت های زندگی رخ می دهد. بسیاری 
از افراد به جای آنکه انرژی خود را صرف تغییر ساختارهای بزرگ کنند، به 

سوی حوزه های کوچک تر و شخصی تر زندگی روی می آورند.
در چنین وضعیتی، افراد به جای تلاش برای تغییر ســاختارهای کلان، 
می کوشــند کیفیت زندگی خود را در مقیاس هــای کوچک تر بهبود دهند. 
حلقه های اعتماد محدودتر می شود، روابط انسانی بیشتر در چارچوب های 
نزدیک شــکل می گیرد و بســیاری از افراد ترجیح می دهنــد از تنش ها و 

منازعات حوزه عمومی فاصله بگیرند.
البتــه این گرایش لزوما به معنای بی تفاوتی کامل نســبت به مســائل 
اجتماعی نیست. بیشتر می توان آن را نوعی سازوکار دفاعی دانست؛ راهی 

برای حفظ تعادل روانی و یافتن معنا در شرایطی که فرد احساس می کند 
قدرت تغییر ساختارهای بزرگ را ندارد. به بیان دیگر، افراد می کوشند اختیار 

خود را در جایی بازسازی کنند که هنوز امکان اعمال آن وجود دارد.
با این حال، باید توجه داشت که فاصله گرفتن از زندگی جمعی هیچ گاه 
کامل نیست. حتی خصوصی ترین شکل های زندگی نیز به زیرساخت های 
عمومی وابسته اند: اقتصاد، امنیت، آموزش، بهداشت و نظم اجتماعی. به 
همین دلیل، عقب نشینی به زندگی شخصی بیشتر نوعی تغییر در تمرکز و 

اولویت هاست تا قطع کامل ارتباط با جامعه.
از ســوی دیگر، تاریخ نشان داده است دوره های طولانی بی اعتمادی یا 
کناره گیری از عرصه عمومی همیشه پایدار نمی مانند. در بسیاری از جوامع، 
پس از دوره هایی از دل زدگی و انفعال اجتماعی، ناگهان موج های تازه ای 
از مشارکت و کنش جمعی شکل گرفته است. تغییرات اقتصادی، تحولات 
نســلی یا فناوری های جدید ارتباطی می توانند زمینه چنین بازگشت هایی 

را فراهم کنند.
بــه همین دلیل شــاید بتوان گفــت گرایش به زندگــی خصوصی، در 
شرایطی که افق تغییر جمعی تیره به نظر می رسد، واکنشی طبیعی و قابل 
فهم است؛ واکنشی برای حفظ معنا، آرامش و اختیار در مقیاس فردی. اما 
در عین حال، سرنوشت جوامع همچنان به نوعی از کنش جمعی وابسته 
است. جامعه ای که تمام انرژی خود را به حوزه خصوصی منتقل کند، دیر 
یا زود با این پرســش روبه رو می شــود که چه کسی مسئول آینده مشترک 

آن خواهد بود؟
شــاید مســئله اصلی یافتن تعادلی میان این دو باشــد: حفظ کیفیت 
زندگی شــخصی و در عین حال از دســت ندادن حساســیت نســبت به 
سرنوشــت جمعی؛ زیرا حتی در جهانی که ساختارهای بزرگ قدرتمند به 
نظر می رسند، زندگی اجتماعی همچنان محصول انتخاب ها و کنش های 

انسان هاست.

زندگی تحت سلطه ساختارها

حامد خانجانی

نامه سینماگران به مجامع جهانی در چهلم
 شهادت کودکان میناب

اوج بی قانونی و بی رحمی
۲۰ ســینماگر سرشــناس ایرانی در چهلمین روز 
حمله آمریکا به مدرســه ای در میناب و شهادت 
۱۶۸ کودک دانش آموز، با انتشــار متنی خواســتار توجه 
جامعه جهانی به این جنایت جنگی شــدند؛ جنایتی که 
هنوز از ســوی نهادهای قانونی و جهانی آن چنان مورد 
توجــه قــرار نگرفتــه اســت و خبــری از مجــازات یا 
محکوم کردن آمریکا نیست. در این نامه آمده است: «در ۹ 
اسفند (بیست وهشــتم فوریه)، حتی خورشید نیز گویی 
نگاه روشــن خود را از گوشه ای از این زمین برمی گرفت ... 
در میناب در جنوب ایران، ۱۶۸ دانش آموز با دو موشــک 
تاماهاک آمریکا کشته شدند. پیکرهای کوچک شان از زیر 
آوارِ جایی بیرون کشــیده شد که باید پناهگاه رؤیاهایشان 
می بــود. در اوج بی قانونی و بی رحمی، یک دبســتان در 
حمله ای «دوضربه ای» نابود شد؛ اقدامی حساب شده که 
نه فقط جان انسان ها، بلکه خودِ معنای انسانیت را نشانه 
می گیرد. فاجعه ای که هیچ اقدامی، جبرانگر آن نیست. 
هیچ واژه ای نمی تواند این جان ها را بازگرداند. هیچ بیانیه، 
عذرخواهی یا توجیه سیاسی ای نمی تواند این کودکان را 
به خانواده هایشان، به کلاس های درسشان، به آینده های 
ناتمامی کــه از آنِ آنان بود، بازگردانــد. بمباران کودکان 
مدرســه ای در مینــاب، نمونــه ای هولنــاک از کشــتار 
غیرنظامیان است؛ جنایتی که بنا بر همه اسناد و شواهد، 
عامدانه بوده اســت. قوانین جنگ دراین باره هیچ ابهامی 
ندارند. آنچه در میناب رخ داد، یک جنایت جنگی است؛ 

جرمی سهمگین علیه زندگی، معصومیت و خودِ آینده.

محکوم کردن چنین خشــونت عریــان علیه کودکان، 
تنها آغاز راه اســت و ســکوت در برابر آن، خود گونه ای 
رضایت اســت. ما، جمعی از سینماگران، همکاران خود 
و همه انسان های برخوردار از وجدان در سراسر جهان را 
فرامی خوانیم که به روشنی سخن بگویند و در برابر کشتن 
کودکان، هر جا که رخ دهد و هر که مرتکب آن باشد، در 
کنار یکدیگر بایستند. بیایید جهانی را که با خشونت، سلطه 
و مصونیت از مجازات اداره می شــود، نپذیریم. بیایید بر 
آینده ای دیگر پافشاری کنیم؛ آینده ای که در آن جان هیچ 
کودکی قربانی جاه طلبی سیاست مداران نشود ». این متن 
بــه امضای نرگس آبیار، همایون اســعدیان، محمد علی 
باشه آهنگر، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، فریدون جیرانی، 
ابراهیم حاتمی کیا، بابک خواجه پاشــا، علیرضا داودنژاد، 
ابوالحســن داودی، بهروز شعیبی، کامران شیردل، رسول 
صدرعاملی، محمد مهدی عسگرپور، کیانوش عیاری، رضا 
کیانیان، مجید مجیدی، محمد حسین مهدویان، سید رضا 

میرکریمی و هارون یشایایی رسیده است.

امید کلید عبور از این روزها
نمی دانیم قرار اســت چه بر سر کودکان بیاید و آیا ترامپ 
تهدیدهایش را عملی خواهد کــرد ؟ او اعلام کرده جهنمی 
در راه اســت . در این میان، مــادران و پدران چه کار می توانند 
برای آرامش کودکان خود انجــام دهند ؟ اگر واقعا آب، برق 
و گاز قطع شــود، مدیریت زندگی آسان نخواهد بود . آن کوله 
چنــد روزه که مــدام از ابتدای جنگ می گوینــد احتمالا اکثر 
خانواده ها برای فرزندانشــان تهیه کرده انــد؛ کوله ای با چند 
خوراکی و عروســک هایی که کودک دوســت دارد . حتما در 
نظر دارند که راه خروج را حتی در تاریکی تمرین کنند که اگر 
اتفاقی افتاد، بتوانند به راحتی از خانه خارج شــوند . البته اگر 
چراغ قوه ای را آماده کنند شاید بهتر باشد . محل کفش را نیز 
بهتر است شناسایی کنند  یا در کنار محل خواب قرار دهند . اگر 
کودک دارای نیازهای ویژه اســت یا محدودیت دارد، حتما در 
اولویت باشــد . در نهایت اینکه با تقویت شبکه های حمایتی، 
محدود کردن منابع منفی و در صورت نیاز جست وجوی کمک 
تخصصی، می توانیم آرامش درونــی و بیرونی را برای خود 
و کودک فراهم کرده و ســعی کنیــم ورود و ظهور اضطراب 
بــر زندگی مان را کنترل کنیم و فراموش نکنیم همبســتگی، 

انعطاف پذیری و امید، کلید عبور از این روزهاست .

هنرخوانی

کودکی


